
 

 
 أعوذ باللَه من الشیطان الرجیم

 بسم اللَه الرحمن الرحیم
عرض شد كه مساله اختياري و غيراختياري بودن شرط، دخلي در واجب مطلق و مشروط ندارد 

 آورد.و اختياري و غيراختياري بودن آن را در تحت دايره طلب يا فوق دايره طلب درنمي
بلكه مساله اساسي اين است كه مولا و شارع نسبت به شرط و آن قيودي كه اين تكليف بايد در  

كنم ديگر كند. اين مطلبي كه امروز عرض ميتحت تحقق آن قيود شكل بگيرد دو لحاظ در اين جا مي
 ن.رويم سراغ نقل قول آقايامطلب اساسي ما در مساله واجب مطلق و مشروط است كه بعد ديگر مي

كند نسبت به آن قيود و شرايطي كه آن چه را كه مولا در القاء تكاليف در نفس خود لحاظ مي
دهد در نفس الاختيار قرار ميآورد: يا مكلف را در عدم تحقق آن شرط مسلوببراي آن تكليف مي

آن شرايط دهد. اگر مكلفي در تحقق و عدم تحقق خود و يا مكلف را در تحقق آن شرايط مختار قرار مي
 شود واجب مشروط.مختار بود اين واجب بالنسبه به او مي

پس ببينيد اصلا به طور كلي تعريف ما در واجب مشروط و مشروط بالكُلّ با آن چه كه تا به  
درآوردي از خودمان آورديم كه به طور كلي با آن حال تعريف شده عوض شد ما يك تكليف جديد من

 د.چه گفته شده هيچ ربطي ندار
اگر مولا و شارع در القاء تكاليف خود مخاطب را در تحصيل آن شرط مختار قرار داد اين واجب  

الاختيار قرار داد اين واجب شود واجب مشروط و اگر مولا مكلف را در تحصيل آن شرط مسلوبمي
 شود واجب مطلق.مي

ت چه در آسمان چه پس واجب مطلق واجبي نيست كه در هر حال و در هر زمان و در هر كيفي 
در زمين چه در قعرچاه و امثال ذلك تحقق پيدا كند واجب مطلق، مطلق است بالنسبه به اختيار مكلف 

 شود به اختيار مكلف در عدم تحقق آن.در تحقق شرط و واجب مشروط واجبي است كه مربوط مي
راي رفقا عرض شد شود موارد نقض و حل اين مساله ببراي اين قضيه مثالهاي زيادي گفته مي 

اند چه طور اين كه مرحوم نائيني هم در و به همين دليل است كه در اين موارد همه دچار مخمصه شده
فرمايد كه مساله از مسائل بسیار عویصه است و كلمات فقهاء در اين جا دچار اضطراب است اين جا مي

 شود.يه ابراز ميبينيد دو مطلب مختلف نسبت به اين قضدرست شما در دو واقعه مي
دهند بر اين كه إراقۀ ماء مثلا فرض كنيد در مورد وجوب صلاة متطهراً بالطهارة المائيه فتوا مي 
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قبل از وقت واجب دخل وجوب ديگر در آنجا حرام است فرض كنيد پنج دقيقه قبل از وقت زوال هنوز 
كنيد ن ليوان آبي را كه داريد خالي ميوقت واجب نيامده پنج دقيقه قبل از زوال شما مائي را كه داريد اي

چه اشكال دارد الان كه بر من واجب نيست وجوب هم نيامده وجوب مقدمه كه تحصيل طهارت است 
بعد از تعلق واجب است نه قبل از تعلق واجب، قبل از تعلق واجب ذمه من نسبت به چيزي مشغول 

وقت واجب آمد آن موقع تكليف براي  نيست تا اين كه من بخواهم حفظ ماء بكنم براي طهارت هر
كنم آب نبود طهارت ترابيه، اين نيست شود آب بود طهارت مائيه تحصيل ميطهارت مائيه حاصل مي

المقدمه است كه قبل از وقت زوال من برايم تكليفي باشد چرا؟ چون تكليف مقدمه فرع تكليف ذي
ه اين تكليف حفظ آب از كجا آمده؟ اصلا بر من المقدمه تكليف نيامدوقتي هنوز براي شما از ناحيه ذي

واجبي نيست كه بخواهم بواسطه آن واجب كسب طهارت مائيه را داشته باشم. چرا آقايان فقها در اين 
 اي دارد؟ هيچ ريشه اي ندارد.دهند؟ اين فتوا به حرمت دادن چه منشائي و ريشهجا فتواي به حرمت مي

كنند د و خود مرحوم نائيني هم در روزهاي آينده ذكر ميدر بيان برهان تفویتي كه عرض ش 
كند و خواهيم گفت كه برهان تفویت يك برهان عقلي است و عقل كه حكم به وجوب اداء ذمه مي

حرمت تفویت تكليف مترتب بر تحقق تكليف است. شما كه هنوز تكليف قبل از زوال برايتان نيامده 
خواهيد اقامه كند تا شما مترتب بر او برهان تفویت را مييعقل در اين جا چه تكليفي را احساس م

بكنيد؟ هنوز عقل در اقامه برهان بر تفویت ناچار از مسبوقيت يك وجوب و امر مولوي است كه مترتب 
كند وقتي كه امر مولوي قبل از تحقق شرط هنوز حاصل نشده آيد اقامه ميبر او برهان تفویت را مي
فهمد؟ جناب نائيني و امثال نائيني معزز و مكرم و محترم ما، چه چيزي را مي است عقل در اين جا چه

كند يا اين كه بدانيد بين این دو كند كه شما ندانيد كه مولا در وقت ظهر امر به وجوب صلاة ميفرق مي
د داند مولا در وقت صلاة ظهر امر به صلاة مي كنكند ؟ آيا در مورد اول كه مكلف نميچه فرقي مي

دانم در وقت ظهر امر به داند من چه ميإراقۀ ماء در آن جا جايز است يا جايز نيست؟ جايز است نمي
كند بين اين كه مكلف نداند كه مولا در وقت ظهر امر كنم چه فرق ميكند الان آب را خالي ميصلاة مي

 ند كه بكند به من چه؟كگويد خب در وقت ظهر ميكند يا اين كه بداند در وقت ظهر ميبه صلاة مي
توانيد از آن فرار الان به من چه ربطي دارد اين كه الان شما را گير انداخته هماني است كه نمي 

پيچانيد هماني است كه شما در ذاتتان در باطنتان در فطرتتان در عقلتان اين وجوبِ آييد ميكنيد هي مي
دانيد گرچه به حسب ظاهر بگويد كه واجب لق ميصلاة ظهرِ معلقاً به زوالِ ظهر را در باطن واجب مط

كنید والا دانيد لذا حكم ميمشروط است و قبل از صلاة ظهر اصلا وجوبي در كار نيست چون مطلق مي



_______________________________________________________________________________________________________ 
3 

ما روايت نداريم كه إراقۀ ماء قبل از زوال حرام باشد، كدام روايت را داريم؟ روايت داريد شما؟ اين 
حرام است روايتش كجاست؟ اين كه شما مي گوئيد  باشد إراقه ماء كه شما قبل از اين كه وقت زوال

تواندش به خاطر همان دغدغه نفساني است كه در ذهنتان است و آن دغدغه نفساني تواند، اين نمينمي
شود شودكرد. اين كه نميگذارد كه شما نسبت به اين مساله اقدام كنيد چون نماز را كاريش نمينمي

شود إراقۀ ماء بكنيم اين مساله شما را گير انداخته. از اين طرف ارش كنيم مگر ميكاريش كرد چه ك
چون مساله براي شما واضح و آشكار نشده و مساله حدود و قيودش براي شما روشن نشده در باب 

گويند كه ها در همين باب استطاعت ميفرمايد بعضیآييد مرحوم نائيني مياستطاعت حج كه مي
تواند رفع استطاعت بكند قبل از اشهر حج و حتي اعت واجب نيست و حتي انسان ميتحصيل استط

ها هم آمدند گفتند تواند استطاعت را اسقاط كند قبل از اشهر حج تا اين جا بعضيها گفتند كه ميبعضي
ه را اين تواند استطاعت را اسقاط كند و از بين ببرد و امحاء كند آن مسالنه انسان قبل از اشهر حج نمي

تذبذب و اضطرابي كه در كلمات فقها نسبت به استطاعت پيدا شده است اين قضيه باعث شده است 
كه آن ها نسبت به واجب مشروط و واجب مطلق داراي ترديد بشوند درك نكردند مساله را به اين 

 تبعيض افتادند .
چه طور بين اين ها جمع ای است كه فرمايد مساله بسيار مشكل و عویصهلذا مرحوم نائيني مي

بشود از يك طرف در اجناب شخص مكلف نسبت به كسب طهارت مائيه آن جا گفتند اشكال ندارد 
داند كه اگر خود را جنب کند آن طهارت مائيه براي غسل را ندارد براي مثلا فرض كنيد يك شخص مي

گويند كه نه آن جا اشكالي وضو دارد براي وضو يك مقدار ليوان دارد ولي نسبت به او در اجناب مي
دانيد خب دانيد ولي اجناب را حلال ميندارد چه طور طهارت قبل از وقت زوال إراقه ماء را حلال نمي

اجناب آن هم حرام باشد اگر قرار بر اين است كه وجوب مترتب بر طهارت است در اين جا اين عملي 
مقدار غسل ندارد به مقدار و ضو فقط دارد انجام داده است كه اين عملش موجب غسل است و ماء به 

گوييد اشكال ندارد در حالتي كه اشكال در هردوتا هست اگر در آن جا خب در مورد اجناب چرا مي
شود حرام چون خود اجناب گوييد إراقه ماقبل از وقت حرام است پس اجناب هم قبل از وقت ميمي
 شود.ه حاصل نميحدنفسه موجب چيز است و در آن جا طهارت مائيفي

اين اشكال اشكالي است كه باعث شده كلمات اينها اضطراب پيدا كند، فلهذا بنا بر آن چه كه ما  
نسبت به واجب مطلق و مشروط گفتيم آن چه را كه در نفس مولا دخالت در انجام تكليف دارد نه 

ه عدم اتيان او مختار دخالت در وجوبش آنچه كه در نفس مولا دخالت در وجوب دارد و مكلف نسبت ب
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 شود واجب مطلق.نيست واجب بالنسبه به آن امور مي
مثلا فرض كنيد يكي از مواردي كه در اين جا هست مساله وقت است صل عندالزوال، آيا مكلف  

تواند اين شرط را براي خود منتفي كند يا نسبت به آن صلاة زوال آيا مختار هست يا نيست؟ مي
تواند بواسطة قراردادن خود در يك موقعيتي رفع وجوب صلاة از خود بكند كه تواند؟ مكلف مينمي

تواند اگر اين كار را انجام بدهد تواند؟ نميتواند اين را انجام بدهد يا نميمواجهه با وقت زوال نشود مي
ده سوار اش اين است كه صلاة ظهر بكلي از او منتفي بشود گفتيم مثلا ده دقيقه به صلاة ظهر مانلازمه

طياره بشود بر موافق با جهت زمين حركت كند خب هميشه ده دقيقه به وقت زوال براي او باقي است 
شود همه صلاتها شود پس نه تنها صلاة ظهر منتفي میپس اصلا به طور كلي صلاة ظهر از او منتفي مي

شود پس است يا نه؟ نميشود. آيا مكلف را شارع نسبت به انجام اين عمل مختار قرار داده منتفي مي
 شود.شود واجب مطلق ديگر واجب مشروط نمیبنابراين واجب بالنسبه به زوال مي

فرض كنيد از جمله شروطي كه بايد قرار داد اين است كه شارع گفته است كه بايد اين صلاة را 
موارد است شارع  جا هم يكي ازبا طهارت مائيه انجام بدهي كه همين طور فتوا به حرمت داده اند همين

مكلف را مختار قرار داده است براي اين كه ازاله ماء و اراقه ماء بكند و عدم تحصيل طهارت يا نه؟ 
تواند پس در اين جا واجب بالنسبه گوييم نه شارع نمينسبت به اين قضيه شارع چه حكمي دارد؟ مي

صبي و نسبت به ساير موارد كه شود واجب مطلق.همين طور نسبت به زمين غبه اين طهارت مائيه مي
بينيم شارع مكلف را نسبت به عدم تحقق اين شرط و قيد كنيم ميدر تمام مواردي كه ما نگاه مي

شود همه اين ها در تحت دايره طلب قرار گرفته نه در الاختيار قرار داده است پس معلوم ميمسلوب
اهد شد من اين را واجب كردم نه اين كه گفتم فوق دايره طلب، يعني شارع با اين كه اين وقت انجام خو

خود اگر است چون زوال خواهد شد تو اين نماز را بايد در وقت اگر وقت ، اگري در كار نيست اگر بي
زوال بخواني چون نماز با طهارت مائيه هست تو بايد صلاة را با طهارت بخواني نه اين كه اگر ماء پيدا 

ط سحاب بر زمين نازل شد آن موقع، نه اين طهارت مائيه اين وقت كردي در آسمانها و بعد هم توس
صلاة ظهر اين زمين غيرمغصوب اين لباس غيرمغصوب اين لباس با طهارت حدثيه و امثال ذلك همه 
در تحت... حالا اصلا ما كاري به مقدمات وجوبيه نداريم همه را داخل كرديم حالا آن مقدمات بحثش 

به وجوبيه و وجوديه فعلا كاري نداريم هرچه كه مكلف و اين را بايد از ادله  دانند ماجداست رفقا مي
انسان بداند واز ادله و از مضمون عناوين و مضمون كلمات وارده احساس بكند كه شارع اختيار او را 

شود واجب مطلق و هرچه نسبت به عدم تحقق در اين شرط سلب كرده است واجب بالنسبه به اين مي
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شود و شروطي را كه انسان بداند شارع اختيار او را نسبت به او حفظ كرده واجب بالنسبه به او مياز قيود 
مشروط فرض كنيد در مورد وجوب صلاة به نحو تماميت و قصر خواندن شارع وقتي كه نگاه كنید 

اي بينيم اختيار تمام و قصر را بر عهده مكلف گذاشته شرط براي قصريت نيت سفر است شرط برمي
ايام است شارع نگفته واجب است كه اقامه عشره ايام يا نيت سفر داشته باشيد تماميت نيت اقامه عشرة 

ايام بكنم بايد نماز را تمام بخوانم اگر نيت هيچ كدام را نگفته در اختيار ما گذاشته من اگر نيت عشره
 سفر بكنم بايد صلاة را قصر بخوانم.

شود ين جا كه صلاة ظهر باشد بالنسبه به تماميت آن وقت ميپس بنابراين معناي واجب در ا 
واجب مشروط اين نيست كه در هرحالي شما بايد نماز را چهار ركعت بخواني تمام و اين نيست كه 
شما در هر حالي بايد نماز را قصر بخواني نه اين طور نيست اين در اختيار شماست حالا شما فوقش 

ثال آقا ما رفتيم در يك جا و در آن جا يك دفعه برخورد كرديم مواجه گوييد من باب مفرض كنيد مي
رود شود واگر بخواهيم نيت اقامه عشره ايام بكنيم نماز ظهر ميشديم ديديم الان نماز دارد قضا مي

چون فقط وقت براي نماز عصر است خب برود مثل اين كه شما بلند شديد از خواب يك دفعه چهار 
رسيد نماز ظهر قضا جه شديد وضو بگيريد و نماز بخوانيد فقط به نماز عصر ميركعت به غروب متو

توانيم بگوييم شارع آمده و شما را مكلف كرده كه حتما قصد سفر شود خب قضا بشود اين جا نميمی
بكنيد تا این که شما هردوتا نماز را انجام بدهيد خود اصل وجوب تمام و قصر در اختيار مكلف است 

 تواند تمام كند هيچ اشكال ندارد خب اين درست شد.تواند قصر كند مييمكلف م
پس بنابراين هر موردي را كه ما در اين جا پيدا كرديم كه شارع نسبت به او، مكلف را  
شود خيلي مورد الاختيار قرار داد و در اين زمينه مطالب زيادي هست از جمله مواردي كه ميمسلوب

شود در آن اموري است كه ك اختلاف كم يك دفعه مطلق تبديل به مشروط ميشبهه قرار بگيرد با ي
مكلف اطلاعي بر تحقق شرط ندارد كه اين جا از آن مواردي است كه همه اشتباه كردند. مثلا فرض 

الخميس زيد گويد اكرم زيدا ليلةالجمعه ان جائك يك وقتي شارع به نحو مطلق ميكنيد اكرم زيدا ليله
دانيد اين جاست زندگی و توطنش اين جاست رود شما ميهست دارد در خود قم راه مي در خود قم

الخميس آيا مطلق است الخميس اين وجوب اكرام زيد در ليلةگويد اكرم زيدا ليلةو در اين جا مولا مي
خميس الشود مشروط باشد چرا؟ اينطور نيست كه بگوييم اكرم زيدا ليلةيا مشروط؟ اين مطلق است نمي

اين در اين جا بالنسبه به وقت است وقت هم در اختيار نيست. پس بنابراين واجب مشروط است اگر 
شود الخميس نيامد زيد را اكرام نكن اين خيلي مسخره ميالخميسي آمد شما اكرم زيدا اگر ليلةليلة
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الخميس معلوم يي ليلةگوخواهد قيامت به پا بشود كه تو ميآمد مگر الان ميالخميس كه خواهد ليلة
الخميس قطعي است اما بله تو شايد بميري عزرائيل بيايد جانت را بگيرد نيست باشد يا نباشد نه ليلة

 همه را از دستت راحت كند!
)با ایشان نیستم اين فقط به عنوان سمبل مساله است ما به ايشان خيلي چيز داريم خلاصه بركات  

آيد ميرند آدم يك فاتحه هم زورش ميها مياين مساله ، بعضيو اين ها علي كل حال هركسي در 
ها كه واقعا هميشه در ياد انسان هستند چقدر خوب است انسان ها فلان بعضيبرايشان بخواند بعضي

كنند مخصوصا آنهايي كه نسبت به ولايت و شنوم فوت مياين طور باشد. من بعضي از افرادي كه مي
شوم انگار خوانم و نه از فوتشان غمگين مياشتند اصلا نه برايشان فاتحه ميهايي دامثال ذلك جسارت

نه انگار و اتفاق افتاده کساني كه بسيار معروف بودند و فوت كردند و سر و صدا زياد برايشان انجام 
ن چنان در دل انسان ها هستند كه آشده بنده حتي موفق به خواندن يك فاتحه هم نشدم ولي بعضي

كند سالهاي سال است از دنيا رفتند ولي انگار رود حضور آنها را احساس ميكه انسان هرجا مي هستند
رود در هرجا كنند و استمرار دارند و انسان با آنها حضور دارد در هرجا ميبا انسان هنوز زندگي مي

تحه و اين ها كند و نيازي به فامشهدي و مكاني و جنبۀ اتصالی هست اصلا وجود آنها را احساس مي
 بيند چقدر فرق است(نمي

شنبه بيايد ما اصلا نسبت الخميس ديگر در اين جا واجب مشروط باشد اگر شب پنجخب لیلة 
الاثنین همين ظهر امروز همين ظهر گوييم همين ظهر امروز روز دوشنبه اکرم زیداً للغذاء یومبه ظهر مي

روز مشروط است اگر ظهر آمد خب ظهر آمد سه ساعت شود واجب بالنسبه به ظهر امامروز را كه نمي
تواند مقدمات را تهيه آيد اين خيلي چيزي نيست ولي هنوز نيامده حالا كه هنوز نيامده اين ميديگر مي

رود دنبال گوشت بينيد الان مينكند بگويد هنوز نيامده من تا ظهر هنوز تهیه نكردم يا نه چون مطلق مي
دهد يعني چي؟ يعني اين را الان رود انجام ميا را تهيه مي كند اين كه الان ميو كدو و سبزي و اين ه

بينيد كه بيند خب اگر شما واقعا واجب مشروط را آن قدر گَل و گشاد ميبه عنوان خودش مطلق مي
گوید خب همه را بگويد مطلق ديگر اين كه شما واجب مشروط داريد اسم حتي اين موارد را هم می

گوييد واجب يد به خاطر اين است كه رقبه مكلف را از ذمه آن امر واجب رها كنيد، براي اين ميگذارمي
نظر تعلق ذمه مكلف با واجب مطلق تفاوت آوريد اگر واجب مشروط از نقطهمطلق و مشروط درمي

 نداشته باشد پس چرا اسم مطلق و مشروط در اين جا آوردي؟ 
كه واجب بالنسبة ظهر مشروط است و بين اكرم زيدا بعد از اگر فرض كنيد بين صل صلاة الظهر 



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

گوييد واجب مشروط؟ سه ساعت تفاوتي نيست خب همه را بگوييد واجب مطلق ديگر پس چرا مي
دانيد بينيد خب همه را بگوييد مطلق اگر شما اراقه ماء را بالنسبه به آن واجب حرام مياگر فرقي شما نمي

گوييد واجب مشروط؟ چه طور در ة ظهر بگوييد مطلق است پس چرا ميخب واجب را بالنسبه به صلا
مورد استطاعت واجب مشروط چون تحصيل استطاعت واجب نيست ولي در مورد اراقه ماء اراقه را 

دانيد چي شد چه فرقي است؟ وقت كه در اختيار من نيست وقتي وقت در اختيار من نبود چه حرام مي
گوييد شود ميدانيد ولي در بحث استطاعت كه ميآن اراقه ماء را حرام مي آييد در آن جاطور شما مي

تواند استطاعت را از بين تحصيل استطاعت لازم نيست شد شد نشد نشد، تازه قبل از اين كه بشود مي
د توانيد تمام آن استطاعتان را برداريد به زنتان ببخشيببرد شب قبل از شوال، ده دقيقه مانده به شوال مي

گوييد زنيد ولي در مورد اراقه ماء ميو به فلان ببخشيد و بكشيد بالا همه را چرا آن جا اين حرف را مي
 اراقه حرام است درست شد اين سر قضيه كجاست؟

به خاطر اين است كه آمديد خلط كرديد بين واجب مطلق و مشروط خلط كرديد آن اصل و  
گردد يد كه مساله به غير اختياري و اختياري بودن بر نميريشه مطلق و مشروط را نفهميديد و ندانست

گردد گوييد واجب مطلق؟ به اين برميدر اكرم زيدا بعد ثلاثه ساعات اين هم غيراختياري است چرا مي
شود شود مشروط نتوانستم واجب ميتوانم؟ توانستم واجب ميتوانم دفع شرط بكنم يا نميكه من مي

كند بين اين كه الان زيد در اين جا د ما براي چيز بياوريد و لهذاهيچ تفاوتي نميمطلق اين تعريف را باي
توانيد دفع شود مطلق نميباشد شما بگوييد اكرم زيدا بعد ثلاثه ساعات یوم الاثنین لالغد اين واجب مي

لاثه ساعات توانيد در اين جا بگوييد قبل از ثتواند شرط را از بين ببريد و خودتان را نميكنيد نمي
ولا پدرتان را در توانيد بزنيد اگر زديد مروم تهران تا اين كه مواجه با شرط نشوم اين حرف را نميمي
زند در سرتان كه مغزتان بيايد در دهنتان اين به خاطر چيست؟ به خاطر اين كه آورد چنان ميمي
الوجود ن اين ثلاثه ساعات را مفروضگويم اكرم زيداً به خاطر اين است كه مگويد من وقتي به تو ميمي

بابا اين ثلاثه گوييم نه اين كه بعد از قيامت و ظهور حضرت و آمدن دجاله نه گرفتم دارم به تو اين را مي
گویی بيني پس چرا میبيني تو كه داري جلوي خودت ميساعات همين كه داري جلوي خودت مي

دهم اين ودم را در معرض تحقق شرط قرار نميروم خشوم ميواجب مشروط شده پس من بلند می
مساله است بر اين اساس بگويد اكرم زيدا ليله الخميس همين مساله را دارد چرا؟ چون وقت اصلا 
داخل در فوق دايره طلب نيست اگر آمد اين را گفت گفت زيدي وجود ندارد الان زيد هست اكرم زيدا 

يد كه آيا اين واجب مشروط است يا مطلق كدام است؟ خب دانليله الخميس ان جاء الي قم و شما نمي
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 دليل بر شرطیت و دليل بر اطلاق چيست؟ 
الخميسي وجود دارد؟ خب بله يك مقداري كه زيد وجود ندارد حالا اگر الان زيد باشد مگر لیلة

ما  درست است كه الان اصل خود زيد در قم نيست اين مقدارش ، ما چه تعريفي كرديم براي اطلاق؟
گفتيم كه اگر مكلف بتواند نسبت به عدم اين وجود او اختيار داشته باشد مثلا فرض كنيد كه الان در 

گوييد نگهش داريد نگذاريد بيايد قم اين طور اگر هست اين كند ميهمان تهران كه هست حبسش مي
از الان ميس ان جائك، الخگوید اكرم زيدا لیلةشود مشروط ولي اگر نه اين طور نبود يعني میواجب مي

الخميس نيستم هنوز زيد هم كه نيست زيد توانم از قم بگذارم بروم اهواز بگوييم كه من لیلةمن مي
شود مطلق حالا اگر همين توانم پس اين ميتوانم؟ نه نمیتوانم يا نميالخميس هم نيست مينيست لیلة

مين مثال را شما برگردانيد و به يك نحو ديگري شود همثال را برويد دقت كنيد چه قدر مسائل دقيق مي
مطرح كنيد مثال اين طوري باشد اگر در قم بوديد ان كنت حاضرا في هذا البلد و جاء زيد في هذا البلد 

شود واجب مشروط ان كنت شود چي؟ اين ميالخميس اين ميان كنت حاضرا و جاء زيد اكرم زيداً لیلة
دهد به اختيار مكلف، مكلف نسبت به حضور و عدم حضور د ارجاع ميگردانحاضرا اين مطلب را برمي

مختار است وقتي مختار شد هزارمرتبه هم زيد بيايد قم اين در اين جا چيز نيست مثل اين كه فرض 
 كنيد مولا بگويد اگر منعي نداشتي اگر سرحال بودي اگر گرفتاري نداشتي.

فرمودند اگر بحث واستند جايي بروند به من ميخمرحوم آقا در همان زمان سابق وقتي كه مي 
كردند رفتن را به عدم مباحثه اين قدر ايشان نداشتي با من بيا و اگر بحث داشتي نيا! يعني مشروط مي

آييم براي همين دادند. ببینید من چقدر دارم... این كه مرتب ميبه وقت اهتمام داشتند و اهمیت مي
ت در اين جا آمدن ، آمدن مطلق نيست با من بيا، نه گفتند مشروط هاي ايشان اساست براي سفارش

كردند در بحث و فقط هم بحث نه چيز ديگر اگر مباحثه نداشتي حالا اگر فرض كنيد مهمان داشتي 
شود مطلق. مباحثه نداري ولي مهمان داري آيا آن امر به وجوب در اين جا مطلق است يا نه؟ اين مي

 بگو آقا ببخشيد . مهمان داشتي كه داشتي
يك روز ما قرار گذاشته بوديم برويم ديدن يك شيخي در مشهد الان هم هست از اعاظم است 
الان تشريف دارند قرار شد با يكي برويم آقا ما رفتيم مرحوم آقا گفتند فلاني بيا اين جا و يك ساعت و 

يكي ديگر كه او الان قم است ولی  خدايي بااي ما آن جا نشستيم و فلان و بعد رفتيم با يك بندهخرده
اللَه يك كلاهي سرش بود گفت: الان عليكم و رحمةارتباطی نداريم در را باز كرد و دم در گفت سلام

دانيم حالا يك ساعت و ربع است كه شما تأخير كرديد گفتم خيلي خب تأخير كرديم خودمان هم مي
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گفت: نه حالا بفرماييد گفتم: چشم، گفتم صبر كن  دهيد بیائیم تو يا از همين جا برگرديم؟اجازه مي
مند بشويد خواستيد كه از حضور ما در اين جا بهرهيك حسابي ازت برسم! گفتم اولا شما چه قدر مي

يك ساعت يك ساعت و نيم؟ گفت يك ساعت و نيم، گفتم خيلي خب يك ساعت و ربعش رفته ما 
خواستي ما يك ساعت و نيم بنشينيم برايت يفتاده تو مياي اتفاق نرويم مسالهمانيم و مييك ربع مي

نشينم حرف بزنيم بعد هم به يكيش را گوش ندهي، آره خيلي خب من هم زرنگ هستم يك ربع مي
رويم اين يك، يك مقدار به ما نگاه كرد. گفتم دوّماً خورم و يك گلابي و بعد هم ميفقط چايي مي

داند قول داده حداقل حرمت مؤمن و برادر ايماني اين است كه ميرود جايي با اين وقتي كه انسان مي
كه انسان بداند شايد مشكلي پيش آمده و بايد فعل مسلم را حمل بر صحت كند فكيف بمؤمن فكيف 
بأخ ايماني فكيف به اين كه شما الحمدلله سالك هستيد ما كه نيستيم حالا شما از نظر مراقبت سلوكي 

و شما كه آن سوال را كرديد هنوز از ما استفهام نكرديد كه دليل چه بوده ما را بايستي دقت بفرماييد 
دانيد ما در متهم كرديد پس شما در اين جا يك گناه كرديد كه دوتا مؤمن را متهم كرديد ثالثا شما كه مي

براي انجام دهيم اگر آقا شما را هاي خودمان ترجيح ميمقام اطاعت اوامر مولويه آن ها را بر همة وعده
كنيد؟ گفت خب معلوم است گفتم كاري احظار كنند در حالي كه شما قول داديد مثلا كدام را مقدم مي
اي كار داشتند و ما تأخيرمان نه به ايشان ما را احضار كردند و يك ساعت و ربع با ما راجع به مساله
گردش و اينها رفتيم و غفلت كرديم خاطر اين بود كه با حليله جليله بوديم و يا اين كه فرض كنيد به 

به خاطر اين كه در خدمت ايشان بوديم و كاري با ما داشتند، طرف سرش را انداخت پايين و بله اين 
دانم انسان بايد هميشه فرمائيد ديگر مساله تمام است گفتم بله آقاجان بنده هم ميمطالبي كه شما مي

 د.حمل بر صحّت كند و بايد آن را در نظر بگير
شود واجب مطلق ببينيد يك اي پيش آمد كه مهمان اين ميحالا اگر نسبت به يك چنين قضيه 

 شود مشروط.شود مطلق آن مياش يك خورده عوض بشود اين ميمثال يك صورت قضيه
دهيد براي واجب مطلق و مشروط ديگر نه اشكالي در اين زمينه اين مساله را شما ملاك قرار مي 

رابي در فتوا خواهد بود نه مواردي ديگر، خلاف خواهد شد هركدام از واجب مطلق و هست و نه اضط
مشروط درجاي خودش قرار خواهد گرفت و انسان خودش از مدارك اين مطلب را به دست خواهد 

كنند و همه عوض آورد آن وقت خواهد ديد كه چه طور تمام احكام وضعش و نتايجش تغيير پيدا مي
ين قضيه در مورد مساله استطاعت كه از نتايجش اين مساله است به طور كلي شود ولي خب امي

 كند.زيربنايي مطالب تفاوت مي
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 اللَهم صل علی محمد و آل محمد


